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  ريزي حكيمانه در قرآن و رواياتمديريت و برنامه
 ٦مرتضي آبگشا

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١٤: رشيپذ خيتار            ١٤٠٢/ ٠٧/ ١١: افتيدر خيتار

  چكيده

در پي آن » روايات و قرآن در حكيمانه ريزيبرنامه و مديريت«اين پژوهش با نام 

مديريت در قرآن كريم را روشن  و ريزيبرنامه الگوهاي و فوايد اركان، است تا جايگاه،

 ريزيهبرنام تعيين شده. اهداف به نيل جهت امور اجراي در تدبير حسن مديريت يعني سازد.

 بانتخا با شود ومي شروع هدف تعيين از كه منظمي هايفعاليت مجموعه از است عبارت

 ارزشيابي و آيدمي در اجرا به سپس كرده، پيدا ادامه هدف با متناسب وسايل و هاروش

ريزي ، برنامهرواياتو  آيات دين است. از نگاه فهم و شناخت نيز به معني حكمت .گرددمي

كارآيى  ،تپيشرف ،در موفقيت بي بديليو نقش از وظائف اصلي مديريت شناخته شده است 

و مؤمن بصير، در جايگاه مديري موفق، كمال استفاده را از  و اثر بخشى مديران دارد

اهداف كلان و  به ويژه ،براي رسيدن به اهداف و مقاصد بَرد. ضرورت آني ميريزبرنامه

هايي قابل انكار نيست. بر اين اساس، نگارنده با جستجو در منابع ديني، به پرسش سازسرنوشت

تي فوايد چيس«، »ريزيچيستي اركان برنامه«، »ريزيچيستي جايگاه مديريت و برنامه«مانند 

 و بنيادين قيتحقي قالب پرداخته و الگوهاي مديريتي قرآني را تبيين كرده و در» ريزيبرنامه

 ريزي شاملاركان برنامه .است داده پاسخ را شده ياد هايپرسش وحياني، و نقلي روش با

يماني، پش از جلوگيري: ريزي عبارت است ازفوايد برنامه. شودمي نگريهدفمندي و آينده

، )ع(ليمان حضرت س. منابع از بهينه وريِ مشكلات و بهره و هاسختي بينيپيش و نگري آينده

ريزي در از جمله الگوهاي مديريت و برنامه) ع(و حضرت ذوالقرنين ) ع(حضرت يوسف 

  .ريزي تبيين گشته استر ايشان در مديريت و برنامهقرآن به شمار مي روند كه تدبي

                                                        
 gmail.com١٣٥٩abgosha@، استاد حوزه علميه صاحب الامر (عج) آشتيان. ٦
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  .ريتريزي، الگوهاي مديريزي حكيمانه، فوايد برنامهجايگاه مديريت، برنامه: كليدواژگان
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  مقدمه

، معين(ه معناي اداره كننده كار يا مؤسسه است ، در لغت ب)مدير بودن(مديريت 

و مدير يعني اداره كننده كه اسم فاعل از مصدر اداره ) ١٦٧٥، ص٢ج :١٣٨١ ،يفرهنگ فارس

  ).٢٥١، ص٢ج: ١٣٧٤، و الشوارد ةيفُصَح العرب يأقرب الموارد فشرتوني، (بر وزن اقامه است

مديريت در اصطلاح يعني حسن تدبير در اجراي امور جهت نيل به اهداف تعيين 

و مديريت اسلامي يعني ايجاد ) ٩ص: ش١٣٦٩ي، اسلام تيريمد ،يجانيلار يمنصور(شده 

هماهنگي در اجزاء يك نظام و فراهم نمودم زمينه رشد مطابق قرآن و سنت و سيره معصومين 

  ).انهم(جهت سير انسانها به سوي الله 

واژه برنامه در لغت فارسي به معناي كارهايي است كه به هدف مشخصي ختم شود 

ريزي، اسم مصدر و به معناي طراحي و تنظيم مقررات براي اجراي يك كار يا برنامه و برنامه

هاي منظمي كه از تعيين هدف ريزي در اصطلاح عبارت است از مجموعه فعاليتبرنامه .است

ها و وسايل متناسب با هدف ادامه پيدا كرده، سپس به اجرا انتخاب روششود و با شروع مي

  ).٦، ص٢ج :١٣٩٩ ،ياخلاق اسلامزارعي و ديگران، ( گرددآيد و ارزشيابي ميدر مي

 راغب(حكمت در لغت به معني رسيدن به حق به واسطه علم و دانش و عقل است 

در اصطلاح روايي عبارت است حكمت  ).٢٤٩ص :ق١٤١٢مفردات ألفاظ القرآن،اصفهاني، 

أخبار نوادر الفيض كاشاني، (نامند از شناخت و فهم دين، و شخص فهيم در دين را حكيم مي

 )٢٣ص :١٣٧١ فيما يتعلق بأصول الدين،

هاي آن در مدارانه، از اصول مهم بصيرت و از جمله كارآمديريزي حكمتبرنامه

- برنامها، هشگيري از فروافتادن در دام ناكاميبراي پي مؤمن بصير،. قلمرو عمل و رفتار است

كند و به لحاظ داشتن انديشه ژرف، براي رسيدن به اهداف ديني خود همواره از ريزي مي

  . بردريزي بهره مياصل برنامه
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اني اصول و مبتوكلي، (ريزي، از وظائف اصلي مديريت شناخته شده است برنامه

كارآيى و اثر بخشى  ،پيشرفت ،مهمى در موفقيتو نقش بسيار ) ٦٧ص :١٣٨٣ مديريت،

  .بَردريزي ميو مؤمن بصير، در جايگاه مديري موفق، كمال استفاده را از برنامه مديران دارد

هاي و در آموزه داردريزي كه در زبان عربي معناي برنامه است هايياز واژه، »تدبير«

: ١٣٧١ المحاسن،برقي، (ه شده استديني نيز، در اهميت و ضرورت آن، سخنان بسياري گفت

  ).١٧، ص١ج

از  مهاي الهي تأكيد شده و حكيآميز بودن آموزشبارها بر حكمت ،در قرآن مجيد

علامه . )٢٦٠و ٢٢٨، ٢٢٠،  ٢٠٩مانند سوره بقره آيات ( استشمرده شده الهي  ياسما

 مر محكم و متقنبه معناى نوعى احكام و اتقان و يا نوعى از ا طباطبايي مراد از حكمت را

، ٢ج :ق١٤١٧ الميزان،طباطبايي، ( چنان كه هيچ رخنه و يا سستى در آن نباشدآن دانسته

 خداى ،قابل زوال بودن است ريو غ استحكامنشانگر استوارى،  حكمت،چون  .)٣٩٥ص

براى آن است كه قرآن به موقع  اين نسبت). ١هود، آيه( نامدمى ميقرآن را كتاب حك ي،متعال

  .آوردمى ليو در كنارش، برهان و دل ديگوخوب سخن مى د،يوگيسخن م

ريزي خاص اجرا من كارهاي خود را با تدبير و برنامه :فرمايدميقرآن در  والاخداي 

به بندگان خود اعلام  )يُدَبِّرُ الأَمرَ (واژه  با استفاده از ).٣١و  ٣مانند سوره يونس، آيات ( كنممي

 همچنين، .يردگنگري انجام ميكار خدا با برنامه، تدبير، تدبّر، تقدير، حكمت و آينده :فرمود

  ).٥نازعات، آيه(؛ ) ُدَبِّرَاتِ أَمرًافَالم(: فرمايدمي فرشتگاندر تعريف و تجليل از 

يرد و گريزي انجام ميحال كه افعال خداي متعالي، با قضا و قدر و تدبير و برنامه

، انسان بصير نيز طبق دستور )١٠سوره ممتحنه، آيه(بر اساس حكمت است حكم و دستور او 

داند كه وجودش را به اين منش و اخلاق الهي خودش را موظف مي(ص)  و بيان پيامبر اعظم

 يخُلق و رفتارتان را بر اساس، خُلق و رفتار اله؛ »تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّه: «هماهنگ و مزيّن كند

 .)٤٠٢، ص٦ج :ق١٤٠٦ ،هفي شرح من لا يحضره الفقي روضة المتقينمجلسي، ( ديهماهنگ كن
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بر اساس اين روايت نبوي، اخلاق مؤمن خدايي و منش و روش زندگي او نيز بر اساس منش 

  .و رفتار خداي رحمان است و انسان بايد مانند خداوند مدير باشد

ات يا يك ء يك تشكيلمدير كسي است كه مسئوليت هماهنگي و تنظيم ارتباط اجزا

 يمنصور(نظام با به عهده دارد و همه اجزاء حول آن در مدار معين به حركت در مي آيند 

 القيم مكان: «فرمايدمي) ع(در اين باره امام علي . )١٠ص: ١٣٦٩ ،ياسلام تيريمد ،يجانيلار

 يجتمع مل ثم ذهب و الخرز تفرق النظام انقطع فإن يضمه و يجمعه الخرز من النظام مكان بالأمر

مكان زمامدار در مملكت «؛ ) ٢٠٣، ص ١٤٦، خق١٤١٤ نهج البلاغة،رضي، » (أبدا بحذافيره

 نمايند، پس اگر رشته بگسلدمانند رشته مهره است كه آن را گردآوردنده به هم پيوند مي

  ».مهره ها از هم جدا شده پراكنده گردد، و هرگز همه آنها گرد نخواهد آمد

شنود، را مي اطهار ائمه و رسول و خدا ريزي، نخست اندرزدر برنامه انسان بصير

 كند و از خطاهايآورد و با زيركي، اهداف خود را نگاه ميسپس به فكر و انديشه روي مي

 وَ  تَفَكَّرَ فَ سَمِعَ  مَن البَصِيرُ  فَإِنَّمَا«: فرمايدمي) ع(كه امير مؤمنانگيرد، چنانديگران عبرت مي

 فِي الضَّلَالَ  وَ  وِيالمَهَا فِي الصَّرعَةَ  فِيهِ  يَتَجنََّبُ  وَاضِحاً  جدََداً  سَلَكَ ثُمَّ  بِالعِبَرِ  انتَفَعَ  وَ  فأََبصَرَ  نَظرََ 

ها پند گرفت، بينا كسى است كه شنيد و انديشيد، نظر كرد و بصير شد، و از عبرت؛ »المَغَاوِي

از افتادن در مواضع تباهى و قرار گرفتن در روشن حركت كرد، او در آن راه،  سپس در راه

  ).٢١٣، ص١٥٣همان، خ( »كندمراحل گمراهى اجتناب مى

دهد، زماني كه عمق يك امر درك نشد و آن حضرت، در جايي ديگر هشدار مي

يمَا لُوا الرَّأْيَ فِفَلَا تَستَْعْمِ : «ريزي همراه با فكر نبود، به آن نظر و رأي، ترتيب اثر ندهيدبا برنامه

آن  پس رأى و تدبير خود را در چيزى كه كُنه؛ » لَا يُدْرِكُ قَعْرَهُ البَْصَرُ وَ لَا تتََغلَْغَلُ إِلَيْهِ الْفِكَر

همان، ( يابد و فكر و انديشه را بدان راهى نيست، هرگز به كار نبريدرا ديده بينش در نمى

  ).١٩١، ص٨٧خ
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اي در در كتابخانه و اطلاعات رايانه اين پژوهش با روش تحقيق بنيادي و با جستجو

ريزي و مديريت است كه در ذيل به آن پي يافتن جايگاه، اركان، فوايد و الگوهاي برنامه

 .شودپرداخته مي

  ريزي در اسلامجايگاه مديريت و برنامه

 ،هاي آدميفعاليت در مجموعهچون  ،ى استئامرى عقلا ،ريزىضرورت برنامه

رورت تواند اهميت و ضمي ،قطع نظر از بيانات نقلي اافعالي هستند كه عقل به خودي خود و ب

تكرار همان درك عقلاني  هاي قرآني و روايي،كه سفارش ايگونهبه  ،كند ادراكها را آن

   .يا تأكيد آن خواهد بود

ان و رسيدن به اهداف كل به ويژه ،ريزي براي رسيدن به اهداف و مقاصدبرنامه

ير ام. دفهمضرورت آن را مي ،هاي بشري است كه خود آدميفعاليت در زمره ،سازسرنوشت

 ،يبرق(» ركاَلتَّدبِي عقَلَ  لَا: «فرمايدريزى مىعقلى بودن مسأله برنامهبا تأكيد بر ) ع( نانمؤم

د فر يدهنده خردمندريزى نشانبرنامه بسان ،هيچ چيز؛ يعني )١٧، ص١ج: ١٣٧١المحاسن، 

 منزلت قل، عچون در بينش اسلامي ،كوتاه ولي بسيار پرمغز است علوي، تعبير اين. نيست

از  كي چيه؛ »العَقلِ مِنَ أعوَد مَالَ  لا« :فرمود) ع(كه آن حضرتدارد، چنان بالايي بسيار

   ).همان(ستيتر از عقل نسودبخش يآدم يهاييدارا

ترين كه پرمنفعتگرفت نتيجه  تواندر كنار هم مي اين دو جمله كوتاهبا ملاحظه 

 ريزىدر اين سخن، برنامه) ع(امام علي .ستوريزي اتدبير و برنامه ،توان و دارايي آدمي

ردمندى انسان و كامل بودن عقل او خترين دليل بر ترين و روشنصحيح و مناسب را محكم

  . داندمي

ى ئاشاره به عقلابا ان گهربار خود، از سخنديگر در يكى ) ع( همچنين، آن حضرت

خوب  يزيررنامهب؛ »مِنْ الْعَقلِْ مُجَانَبَةُ التَّبذِْيرِ وَ حسُْنُ التدَّْبِير: «فرمايدريزي مىبودن مسأله برنامه

: ق١٤١٠، رر الحكم و درر الكلمغتميمى آمدى، (و دورى از تبذير، نشانه خردمندى است؛ 

شي گره انديريزي و چارهها را با برنامهبقا و پايداري دولت نيز،ديگري كلام در زيبا .)٦٧٥ص
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و  يزيربه برنامه يها بستگدولت يو بقا يداريپا؛ »أَمَاراَتُ الدوَُّلِ إِنْشَاءُ الْحِيَل: «دنزمي

  ).٨١٥همان، ص(در امور دارد يشياندچاره

كارهايي كه همراه با آينده نگري و  دادن را از انجام ابن مسعود )ص(اعظم  پيامبر

لٍ وَ مَلًا فَاعْمَلْ بعِِلْمٍ وَ عَقْيَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِذَا عَمِلْتَ عَ«: دفرمايدارد و ميتدبير نباشد، بر حذر مي

 غَزْلهَا كُونُوا كَالَّتِي نَقَضتَْإِياَّكَ وَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ وَ عِلْمٍ فَإِنهَُّ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ وَ لا تَ 

از . رعلم و عقل دست ببرى، با هر گاه به كارى دست مى! اى ابن مسعود ؛»مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً 

چون آن : ديفرمايآن بپرهيز كه بدون دانستن و انديشيدن، دست به كارى ببرى، خداى والا م

مكارم رسي، طب( دن باز گشاد و پاره پاره كردزن نباشيد كه پشم رشته خويش را پس از تابي

  ).٤٥٨ص :ق١٤١٢، الأخلاق

ءٍ عَلَى غَزَارةَِ الْعَقْلِ أَدَلُّ شيَْ: «فرمايدچنين مي تدبير اهميت در باره) ع(مؤمنانامير

حكم و ليثى واسطى، عيون ال( بهترين دليل فراواني عقل، حُسن تدبير است؛ »حُسْنُ التَّدْبِير

 تاس يزيربرنامه ،يسلامت زندگان؛ »صَلَاحُ الْعَيْشِ التَّدْبِير«و ) ١١٧ص: ش١٣٧٦، المواعظ

و  يربا حسابگ يروزيو پ يابيكام؛ »الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بِإِجَالةَِ الرَّأْي«و ) ٣٠٣همان، ص(

، ٤٨ح :ق١٤١٤نهج البلاغة،  ،يرض( دو نيز با كوشش فكر نيو ا شوديحاصل م يشيدوراند

  ).٤٧٧ص

  ريزياركان برنامه

 ي به دستموفقيتهرگز ها، كه بدون آن دارددو ركن مهم و كليدي  ،ريزيبرنامه

  :آيدنمي

  منديهدف

ريزي، از اهميت بالايي برخوردار است؛ هر اندازه هدف والاتر و هدف در برنامه

 مهم نكته يننخست. طلبدتري ميتر و دقيقريزي ژرفعميق انتخاب شود، به تناسب آن، برنامه

 و طراحي آن به دستيابي براي هابرنامه است و  هدف تعيين ريزي،برنامه و عنصر حياتي در

   .شوندمي اجرا
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 ا،ر آن ضرورت ادله از يكي هدف، تعيين ضرورت و اهميت تبيين در) ع(علي امام

 اهداف ازهاند به ها؛ تلاش»الْهُموُم تَكُونُ  الْهِمَمِ  بِقَدْرِ « :فرمايدمي و دانسته افراد در انگيزه ايجاد

اين اساس، در  بر. )١١٧ص: ١٣٧٦ليثى واسطى، عيون الحكم و المواعظ، (هاست همت و

 اعزام ايمنطقه به خود كارگزار و را در مقام زمامدار فردي گاه هر سيره عملي آن حضرت،

و  نيتركاملرساند؛ وي مي اطلاع و مكتوب به دقيق صورت به را خود انتظارات كرد،مي

 يزمان نوشت، يها، مطالبي است كه آن حضرت خطاب به مالك اشتر نخعاين نامه نيترجامع

 يو انتظارات اساس يآن حضرت، اهداف اصل. گرفت او را استاندار مصر كند ميكه تصم

او را  اراتيو اخت فيخود را از مالك، روشن و مشخص و به صورت مشروح و جامع، وظا

  .ذكر كرد

  نگريآينده

و  كندبيني پيش ،نيل به اهدافبراي ترين شيوه را هر كس بتواند بهترين راه و عملي

 ،جراكند كه در هنگام ا فراهماي برنامه را به گونه و مشكلاتِ راه را حدس بزند ،با تيزهوشي

  .ريز موفقي استرو شود، برنامهترين مشكل و سختي روبهبا كم

حليل بيني مانند تپيش. تر استموفق، لغزش و خطاي كم نگريآيندههاي از ويژگي

قايق ها و حبايد بر اساس واقعيت كه نيازمند اطلاعات خام اوليه استرو، ازاينرويدادهاست، 

ر نوع د ،بيني و تخيّلپيش ميانپس مرز  !دقيقنايافته و متموجود باشد، نه اطلاعات سَ 

كسي است كه پيامدها را پيش از  ،ريز توانابرنامه و يابدسامان مي آدمياطلاعات و نگاه 

اين گونه ز ني)  ع(اميرمؤمنان. ها بينديشدها بشناسد و بسنجد و براي رويارويي با آنرويداد آن

اَعقلُ النّاسِ اَنظرَهم فِي : «فرمايدآورند و ميافراد را در زمره دانايان مردم به شمار مي

تميمى (د كن ينيبشيكار را بهتر پ يامدهاياست كه پ يمردم كس نيخردمندتر ؛»العواقب

  .)٢١٧ص: ق١٤١٠آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، 

و منابع  تمام امكانات و راه به جايي نبرده ، هرگزبينانهبيني غيرواقعپيش شك،بي

ون كار بد نشمردناپسند با  ) ع(مولاي متقيان. سازدمواجه مي نابوديمديريت را با خطر 
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 يشيكه در آن دوراند ياو اراده ميتصم؛ » َا خَيْرَ فِي عَزْمٍ بِلَا حَزمْل« :دفرمايدورانديشي مي

  ).٥٣٩ص: ١٣٧٦ليثى واسطى، عيون الحكم و المواعظ، (و دقت نباشد، سودمند نخواهدبود 

تا سلامت آن را تضمين  ،هايي استنيازمند ضمانت ،اموردادن اطمينان در انجام 

: فرمود) ع(امام علي ين اساس،ابر . بيني استپيش ،ريزينامه سلامت در برنامهضمانت .كند

هج ن ،يرض(از حوادث است  يمنيسلامت و ا يشيدوراند دهيو فا وهيم؛ »ثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّلَامَة«

  ).٥٠٢ص، ١٨١ح :ق١٤١٤البلاغة، 

 متَ هَمَ  أَنتَ  إِذَا أُوصِيكَ فَإِنِّي: «به شخصي فرمود سفارشدر نيز ) ص(رسول اكرم 

هرگاه : كنميم به تو سفارش؛ »عَنه فَانتَهِ  غَيّاً  يَكُ  إِن وَ  فَامضهِِ، رُشداً  يَكُ  فَإِن عَاقِبَتَهُ، فَتَدَبَّر بِأَمرٍ 

 يكن، اگر در آن رشد و بالندگ شهيآن اند يامدهايدر پ ،يرا به انجام برسان يكار يخواست

ي، كلين( بگردان يبود، از آن رو يو گمراه يروز رهيبود، بدان اقدام كن وچنانچه در آن ت

  )٣٦٠، ص١٥ج: ق١٤٢٩الكافي، 

  ريزيفوايد برنامه

  :توان سه فايده مهم بيان كردريزي، ميبراي برنامه

  جلوگيري از پشيماني

هايي روشسبب گزينش نتيجه احتمالي،  بينيپيش از راه ،ريزي صحيحبرنامه

: فرمايدمي بياناين مهم را اين گونه ) ع(امام علي. كندمياز پشيماني جلوگيري  گردد كهمي

 منينى اپيش از هر كار تو را از پشيما ،يزيرتدبير و برنامه؛ »النَّدَم يؤُمِنُكَ العَملَِ قبَلَ  التدَّبِيرُ«

 ؛»التدَّْبِيرُ قبَْلَ الْفِعْلِ يُؤْمِنُ الْعِثَار«و ) ٣٦٧، ص١ج :ق١٤١٠، الفوائدكنز ، كراجكى( سازديم

ون ليثى واسطى، عي«( كنديم يريجلوگ يمانيپيش از انجام دادن عمل، از پش يزيربرنامه

  ).٢٨ص: ش١٣٧٦الحكم و المواعظ، 

  ها و مشكلاتبيني سختيپيشآينده نگري و 

مسافري كه قصد . به دنبال دارد را هاييمشكلات و سختي ،گام نهادن در هر راهي

ود را بر اساس احتمالات بردارد، وگرنه در ميانه راه، سفر به صحرايي دارد، بايد توشه خ
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هرگونه كوتاهي و سستي در  شك،بي. و از ادامه راه باز خواهد ماند شدهدرمانده و خسته 

امي در كل )ع( امير مؤمنان. قرار خواهد داد شخصكوهي از مشكلات را در برابر  ،ريزيبرنامه

كه در  يكس؛»مَنْ قَعَدَ عَنْ حِيلَتِهِ أَقَامَتْهُ الشَّدَائدِ: «دفرمايمسأله اشاره مي اينبه  ،ژرفو  كوتاه

 ستاديدر مقابل او خواهند ا هايكند، مشكلات و سخت يكوتاه يزيرو برنامه يشياندراه، چاره

  ).٤٤١مان،صه(

  بهينه از منابع وريِبهره

همواره روند كار را در مسيري بهتر  ،هاها و اندوختهريزي بر اساس داشتهبرنامه

در ) ع(حضرت علي. شودمي و منابع امكانات همهوري از بهره سببند و كهدايت مي

: درمايفتر ارزيابي ميريزي را از امكانات و منابع، مهمنگاهي مدبّرانه و كلامي حكيمانه، برنامه

 ليوسا تر و بهتر ازمهم يزيرظرافت و دقت در برنامه؛ »التلََّطُّفُ فِي الْحِيلَةِ أَجدَْى منَِ الْوَسيِلةَِ«

  )٦٧همان، ص(و امكانات است 

  ريزي در قرآنبرخي الگوهاي مديريت و برنامه

- و آينده هاريزيقرآن كريم، افزون بر بيان نقش تدبيري خداي والا، به برخي برنامه

و تدبيرهاي حكيمانه رسولان بصير الاهي نيز اشاره كرده است كه به دليل شناخت  هانگري

  .عميق ايشان به مسأله است

  )ع(حضرت سليمان

  :توان در چند جا مشاهده كردمديريت و تدبير اين پيامبر الهي را مي

آماده  اىيژهو برنامه يك با دسته و ، دسته)ع( لشكريان فراوان حضرت سليمان. أ

 نَ مِ  جنُوُدهُُ لِسُلَيمانَ حُشِرَ  وَ : (ديدمى ها ساننيز در مقابل آن) ع(سليمان حضرت و شدندمى

لشكريان سليمان، از جنّ و انس و پرندگان، نزد او جمع  )يُوزَعُونَ  فَهُم الطَّيرِ وَ الإنِسِ  وَ الجِنِّ

  )١٧آيه : نمل( تا به هم ملحق شوندكردند شدند آن قدر فراوان بودند كه بايد توقّف مى

ه قدر حساب شده بود كريزي او آنبا اين شرايط و اوضاع، مديريت سليمان و برنامه

همه حيوانات و رويدادها را زير نظر داشت، تا جايي كه صداي مورچه كوچك را در روي 
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ريان سليمان لشك هاي خود برويد تا پايمالبه خانه: گفتهاي ديگر ميزمين شنيد كه به مورچه

) يَشعُروُن الَ  هُم وَ  جُنُودُهُ وَ سُلَيمَانُ  يحَطِمَنَّكُم لَا مَسَكِنَكُم ادخلُُوا النَّملُ  يَأَيهَُّا نَملَةٌ قَالَت(نشويد؛ 

 :ها به داخل خانه هايشان بروندنيز توقف كردند، تا مورچه) ع(حضرت سليمان .)١٨نمل، آيه(

 :١٣٧٢ ،»مجمع البيان لعلوم القرآنطبرسي، » (مساكنه النمل دخل حتى بجنوده سليمان فوقف«

  ).٣٣٦، ص٧ج

اين پيامبر الهي، هنگام سان ديدن از لشكريان خود، توجه دقيقي به پرنده هدهد . ب

) بينَالغائِ  مِنَ  كانَ  أمَ الهُدهُدَ  أَرَى لا لِيَ  ما فَقالَ  الطَّيرَ  تَفقََّدَ وَ : (ميان سپاه داشتو نبود آن در 

بينم، يا اينكه او چرا هدهد را نمى: برآمد و گفت) هدهد(در جستجوى آن پرنده  )سليمان(

  )٢٠آيه ،نمل( از غايبان است

 اصول از احوالشان، از وجوجست و آنان كار از بازديد زيردستان و از اين تفقّد

 از را انسان نبايد بزرگ، است، پس مسائل مديريتّى و تربيتى اجتماعى و اخلاقى و اسلامى و

اي كوچك، از انديشه به نبود پرنده عنايت حضرت سليمان. دارد باز كوچك موضوعات

راى مديري ب لازم از شروط تسلّط، و دقّت و اين تيزبينى. عميق و تدبير آن حضرت نشان دارد

  .است ريزبرنامه

 ار خود امر تحت نيروى و نكرد قضاوت در باره غيبت هدهد، زود) ع(سليمان نبي

 :نساخت؛ اما در صورت نياوردن دليلي منطقي، براي او كيفري سخت در نظر گرفت متهم

خواهم داد،  قطعاً او را كيفر شديدى؛ )لأَُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَديداً أَوْ لأََذْبَحَنَّهُ أَوْ ليََأْتيَِنِّي بِسُلْطانٍ مُبين(

  ).٢١نمل، آيه( براى من بياورد) شبراى غيبت(كنم، يا بايد دليل روشنى يا او را ذبح مى

 با تدبير خود در پي كشف راستگويى)  ع(پس از آمدن هدهد، جناب سليمان نبي

 اينامه رساندن مأموريّت دادن درنگ سخن او را نپذيرفت و بابرآمد؛ يعني بي ادّعاي هدهد

  .آزمايداو را مي سبأ، ملكه به

ين ن در فاصله گرفتن بلقيس از آي، برنامه ايشا)ع(تدبير ديگر حضرت سليمان. ج

او را  آمد و خواست تا با هدايايي ايشان نزد سبأ ملكه فرستاده كه هنگامى. آلودش بودشرك
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 خدا آنچه دهيد؟ فريب و كنيد كمك مال با مرا خواهيدمى: فرمود بيازمايد؛ حضرت سليمان

 خوشحال هايتانهديه به كه هستيد شما بلكه است، داده شما به آنچه از است بهتر داده، من به

زدني  تر از چشم به هموسيله يارانش و در كمتخت بلقيس را به) ع(وقتي سليمان. شويدمى

آگاه گرديد، وي بي درنگ تسليم شد و از آيين  سليمان حقانيّت از آورد و بلقيس

  ).٤٣نمل، آيه(آلودش دوري گزيد شرك

ژرف پيامبر الهي كه بيانگر بصيرت اوست، شاه بانويي مشرك  به سبب اين انديشه

يق كه از ريزي و تدبير دقو كافر به آيين حق باز گشت و اين معرفت عميق او با يك برنامه

  .هاي يك مدير موفق است، حكومت صالحان را براي مردم آشكار ساختنشانه

  )ع(حضرت يوسف

براي رهايي از ) ع(حضرت يوسف و حكيمانهاقتصادي تدبير  داستان معروف

رت تدبير حكيمانه حض. ريزي بصيران استخشكسالي، از ديگر مصاديق قرآني برنامه

يل قرار رود ن مردمي بود كه كنارمقابله با قحطي و خشكسالي و نجات جان براي ) ع(يوسف

هفت  براي ،فراواني نخستدر هفت سال  آن حضرت،. كردنداستفاده مي آنداشتند و از آب 

 يزانممقدار كشت، و براي نوع  نخست،از سال كرد و اتخاذ را تدابير لازم  قحطي، سال دوم

ين تمامي ا ايشان. ريزي كردسازي، سيلو كردن، برنامهذخيره سازي، نوع ذخيره و مصرف

ر زمينه د رحمانخداي شناخت عميقي به دست آورد كه اقدامات حكيمانه را با پنجه تدبير و 

  .كرده بودعنايت او  اقتصاد به

  :ريزي اقتصادي اين رسول بصير الاهي عبارت است ازنكات قابل استفاده از برنامه

، يوسف(كار افزود  و توليد ظرفيت در مواقع بحران خشكسالي پيش رو ، بايد بر. أ

  ).٤٧آيه

ريزى قوي ضرورت سازى، يك برنامهذخيره و جويى توليد، هم در صرفه هم در. ب

 فمصر تدبير، در اين سه مرحله، فقط به توجّه بدون مانده عقب جوامع كه حالى دارد، در

  ).همان(كنند مى



 

١٠٩ 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

اره 
Ϧم ل، 

ل او
سا

رم
Ίھا

 ،
܊ماه

ώܧ
 

١٤٠
٢

  

دول و ج مدّت بلند ريزىجامعه، بايد برنامه اقتصادى مشكلات با مقابله براى. ج

  ).همان(زماني كاملي براي اجراي آن داشت 

 نبالبه د فردا را شدن نيازمند امروز، اسراف و فردا خودكفايى امروز، جويىصرفه. د

  ).٤٧يوسف، آيه(دارد 

توزيع، ضرورت دارد  و توليد روند بر حكومت بحرانى، كنترل شرايط در. هـ

  ).٤٧يوسف، آيه(

  ).٤٨يوسف، آيه(كرد  ذخيره سرمايه و بذر براى را بايد مقدارى مصرف، در. و

 امرى ،شرايط سختو  بارندگى و هوا وضع بينى پيش كشاورزى، ريزيبرنامه در. ز

  ).٤٩يوسف، آيه(مفيد و لازم است 

  )ع(ذوالقرنين 

لتفسير ازحيلي، (ذوالقرنين به واسطه عقل و حكمتي كه خداي متعالي به او داده بود، 

توانست از ابزارهاي الاهي كه ) ٣٠، ص١٦ج: ق١٤١٨ ،»المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج

حكيمانه، در اجراي سدسازي و جلوگيري از فساد يأجوج و در اختيارش بود و با تدبيري 

خداي والا در باره اين رويداد . اي از حكومت صالحان بصير را به نمايش گذاردمأجوج، نمونه

ت ما به او در روى زمين، قدر؛ )ءٍ سَببَاً إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ: (فرمايدمي

 پيروى و(او از اين اسباب، . كومت داديم و اسباب هر چيز را در اختيارش گذاشتيمو ح

او در يكي از سفرهايش، به مكاني رسيد كه مردمش از ). ٨٥و٨٤، آيهكهف( كرد) استفاده

كيمانه در ريزي و تدبير حشكايت كردند و او توانست با يك برنامهفساد گروهي ديگر به او 

ذوالقرنين در ). ٩٨تا  ٩٣كهف، آيات(آن مقطع و سرزمين از ميان ببرد  ايجاد سد، فساد را در

  :تدبير كردن اجراي سد سازي، به چند مطلب عنايت داشت

كرد  احتساب و مشاركت در آن را براي عملياتي كردن اين طرح منابع انساني لازم. أ

  ).٩٥كهف، آيه(
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لز را اين دو فنقشه تركيب  را تعيين و تعيين مواد لازم از آهن و مسمهندسي و . ب

  ).٩٦هي، آكهف(، مهندسي كرد، تا فلزي با آلياژ مناسب توليد گردد براي استحكام سد

براي مدت طولاني احراز  آن از استحكامبا وجود تدبير در ساخت اين سد، . ج

، كهف(توانستند سوراخ كوچكي در آن ايجاد كنند اي كه حتي نميشد، به گونه اطمينان

  ).٩٧هيآ

 افراد ترينساده ها را به وسيلهتعاون، بهترين كارها و پروژه و هنر علم، كمك به. د

    ). ٩٧تا  ٩٥آيات ، كهف(ابزار توليد كرد  و
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  گيرينتيجه

ريزي حكيمانه در قرآن و روايات از تأمل در منابع ديني درباره مديريت وبرنامه پس

  :نتايج زير به دست آمد

رسيدن به اهداف  به ويژه ،رسيدن به اهداف و مقاصدريزي براي برنامهضرورت 

  .دفهمضرورت آن را مي ،آدمي اي است كهبه گونه ،سازكلان و سرنوشت

  .رودريزي به شمار ميكليدي برنامه و نگري از اركان مهمهدفمندي و آينده

نين همچ. شود از كار خود  پشيمان نشودفايده برنامه ريزي اين است كه باعث مي

سختي ها و مشكلات را از قبل پيش بيني مي كند و از طرفي ديگر از منابع  به نحو احسن و 

  .بهينه بهرمند مي شود

) ع(، حضرت يوسف)ع(با اسوه دانستن از الگوهاي قرآني همچون حضرت سليمان

  .توان فوايد برنامه ريزي حكيمانه را در خود تقويت كردمي) ع(و حضرت ذوالقرنين 

در  موري كهريزي حكيمانه، دقت خود را در توجه به همه امور و تدبير در ابا برنامه 

، )ع(چه در امور اقتصادي همچون حضرت يوسف ؛يش خواهيم دادآينده خواهد آمد، افزا

  ).ع(و حضرت ذوالقرنين) ع(چه در امور نظامي و حكومتي و فرهنگي مانند حضرت سليمان

  

  فهرست منابع 

 قرآن كريم. .١

 .نهج البلاغة .٢

 قم، الإسلامية، الكتب دار ،٢، چ»المحاسن« خالد، بن محمد بن احمد برقى، .٣

  .ق١٣٧١

 ، دار٢، چ »الكلم درر و الحكم غرر«محمد،  بن آمدى، عبدالواحد تميمى .٤

 .ق١٤١٠، قم، الإسلامي الكتاب
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انتشارات زمزم هدايت، ، ٢چاصول و مباني مديريت، توكلي عبدالله،  .٥

  . ش١٣٨٣

 الشامية ، دار١، چ »القرآن ألفاظ مفردات«محمد،  بن حسين اصفهانى راغب .٦

 .ق١٤١٢بيروت، 

 اخلاق علمي گروه و علي، هدايتي، عبدالهادي، مسعودي، مجتبي، زارعي، .٧

 ، مركز١، چ »اخلاق اسلامي«علميه،  هايحوزه درسي متون تدوين دفتر

  .ش١٣٩٩علميه، قم،  هايحوزه مديريت

 ،»المنهج و الشريعة و العقيدة فى المنير التفسير«مصطفى،  بن وهبة زحيلى، .٨

  .ق ١٤١٨ دمشق، بيروت المعاصر، الفكر ، دار٢چ 

 و العربية فُصَح في الموارد أقرب« الخورى، سعيد اللبناني الشرتونى .٩

 جا، بي النشر، و للطباعة دارالأسوة ،١چ  ،)جلدي٥(»الشوارد

 ق١٤١٦/ش١٣٧٤

دفتر انتشارات ، ٥چ ، فى تفسير القرآنطباطبايى سيد محمد حسين، الميزان  .١٠

 .ق١٤١٧، قم، ى مدرسين حوزه علميه قماسلامى جامعه

خسرو،  رناص انتشارات ،»القرآن لعلوم البيان مجمع«حسن،  بن طبرسى فضل .١١

 .ش١٣٧٢، تهران
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 علقيت فيما الأخبار نوادر«، مرتضى شاه بن محسن محمد كاشانى، فيض .١٣

 مطالعات ، ؤسسه١چ ،مهدى قمى، انصارى: مصحح/  ، محقق»الدين بأصول

  .ش١٣٧١، تهران، فرهنگى تحقيقات و

 قم، ايران؛ دارالذخائر، ،١، چ »الفوائد كنز«على، بن محمد كراجكى .١٤

 .ق١٤١٠
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